
  

  

  

  

  

  

  

  

  مفهوم عشق و مقايسه ي آن در دستگاه فكري

با تأكيد برسوانح العشاق،   احمد غزالي و عين القضات همداني

  ها و لوايحتمهيدات، نامه

 
  1پوراله اسماعيلولي

  )پژوهشگر آزاد(كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

  

  3/9/90  :رشيخ پذيتار  13/4/90  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

 اسلامي است –ي عرفان ايراني  هاي برجسته مايه م عشق، يكي از بنمفهو
هاي بعدي را به خود  ي وسيعي از عرفان مكتب خسرواني و سده كه گستره

از اين رو، با توجه به موضوع مقاله به اين سؤالات پاسخ . اختصاص داده است
 ، نامهي عشق در سوانح العشاق، تمهيدات  آيا در حوزه-1داده شده است كه 

اي   آيا اين تشابهات به لحاظ انديشه-2ها و لوايح، تشابهات آرائي وجود دارد؟ 

                                                 
1 . Email: v.esmaeel@gmail.com 
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 اين تأثّر يا تأثير بيشتر در كدام زمينه بوده -3نشانگر تأثرّ يا تأثيرپذيري است؟ 
هاي  ي انديشگاني غزالي و عين القضات، مؤلفه است؟ نگارنده با عنايت به حوزه

بندي و به  ي عشق را بر اساس اهميت موضوع دسته همشابه و تأثيرگذار در حوز
برآيند پژوهش نشان مي دهد كه وجود تشابهاتِ  .ي آن پرداخته است مقايسه

  ي استاد و شاگردي بين غزالي و عين الفاظ، تعابير و مضامين از يك سو و رابطه
القضات از سوي ديگر، دليل محكمي بر تأثيرات گسترده و انكار ناپذير 

با اين توجه . القضات همداني است ي احمد غزالي بر دستگاه فكري عين هانديش
 عاشقانه -ي نگره ها و رويكردهاي عارفانه بخش اعظم اين تأثيرات، در زمينه

  .بوده است
 

 عرفان، تصوف، عشق، سوانح العشاق، احمد غزالي، عين :كليد واژگان
  .القضات
  

  مقدمه

هاي ديني و مذهبي از  ها و آموزه ها، انگاره ديشهگرايش به تصوف و عرفان در كنار ان
هاي بشري را تشكيل داده است؛ زيرا تاريخ ظهور عرفان را مانند  دير باز بخشي از دغدغه

از اين . ها يعني؛ در ابتداي هستي و آفرينش انسان جستجو كرد دين بايد تا دورترين زمان
البتّه اين حضور و جايگاه . اي داشته است رو، عرفان همواره در هستي انسان ها جايگاه ويژه

با ظهور اديان بزرگ آسماني چون؛ يهوديت و مسحيت و به ويژه اسلام، شكلي نويني به خود 
 عاشقانه اي، به ويژه –اسلام نيز با ظهور خود، سبب ساز پيدايي گرايش هاي عارفانه . گرفت

.  و انسان ساز را بنا نهاددر سرزمين ايران شد كه به مرور زمان مقدمات مكتبي سترگ
گيري و گسترش و نيز گره خوردن با علوم رايج روزگار در  عرفان اسلامي به تدريج به شكل«

طول چند قرن مخصوصاً از حدود قرن پنجم تا هفتم هجري به يكي از مهم ترين جريان هاي 
ي از موارد بر اسلامي بدل شد و با حفظ پيوند هاي خود با شريعت اسلام، نه تنها در بسيار

رضايي، (» .غناي مفاهيم شرعي و ديني افزود، بلكه تأثير به سزايي نيز بر ادبيات فارسي نهاد
1385 :1(  
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از آن جا كه در تبيين زواياي جهان بيني عرفان اسلامي به ويژه در نزد پارسي زبانان 
چ دفتري در باشد و هي اي برخوردار بوده و مي ايراني، مبحث عشق از اهميت فوق العاده

هاي برجسته  توان گفت يكي از مضامين و بن مايه ي عشق نيست، مي عرفان خالي از نشانه
اي كه اين  است؛ به گونه» عشق«اسلامي واژه ي –و محوري عرفان به ويژه، عرفان ايراني 

واژه، طيف وسيعي از عرفان مكتب خسرواني و سده هاي بعدي را به خود اختصاص داده 
عشق درياي بلا و جنون . شوق مفرط و ميل شديد به چيزي است« معني،  بهعشق. است

ترين ركن طريقت است و اين مقام را  عشق، مهم. الهي و قيام قلب است با معشوق بلاواسطه
: 1378سجادي، . (»كند تنها انسان كامل كه مراتب ترقيّ و تكامل را پيموده است، درك مي

580 -581(  
سي و عربي قبل از اسلام و نيز در ادبيات فارسي قرون در ادب فار» عشق«ي واژه

ي بشري داشته و از كاربرد آن در معني و مفهوم الهي و عرفاني پرهيز  ي اسلام، جنبه  اوليه
مانند ابو الحسن (ظاهراً در نيمة دوم قرن سوم بود كه بعضي از مشايخ بغداد« . مي شده است

سان براي بيان نسبت دوستي ميان خلق و خالق و همچنين بعضي از مشايخ شام و خرا) نوري
ولي اين مفهوم تا قرن پنجم وارد ساحت ادبيات و به ويژه شعر . از لفظ عشق استفاده كردند

ي قرن چهارم نيز مشايخ و نويسندگان بزرگ صوفيه از قبيل؛ ابوبكر  نشد، حتي درنيمه
براي بيان نسبت انسان با » شقع«كلاباذي، ابونصر سراّج، هجويري و قشيري از استعمال لفظ 

) 51:1368پور جوادي، (» .استفاده كرده اند» محبت«ي  خدا خودداري كرده و فقط از واژه
اما در قرن پنجم هجري، در خراسان تحولي در شعر به وجود آمد كه در قرن ششم و هفتم 

 و صوفيانه بود و به كمال خود رسيد، و آن پيوند مضامين و مفاهيم شاعرانه با معاني عرفاني
كه تا قبل از اين دوره در ادبيات فارسي در مفهوم جسماني و انساني به كار مي » عشق«

از اين رو، اين تحولِ بزرگ، سبب ساز . رفت، در معناي عرفاني و الهي به كار گرفته شد
پيدايي آثار متعدد و در عين حال مستقل در باب عشق، حقيقت و حالات گوناگون آن شده 

در اين ميان عارفاني همچون؛ شيخ احمد غزالي، عين القضات همداني، روزبهان بقلي، . است
تر  اند و جسورانه ي عشق را فراوان در آثار خود به كار برده ، كلمه...سنايي، عطار، مولوي و 

العشاق  ي عشق سخن گفته اند، كه در صدر آنها، كتاب سوانح از بسياري گذشتگان درباره
در اين كتاب، . ي بارزي از تصوف عاشقانه ي او به شمار مي آيد لي است كه نمونهاحمد غزا

به علتّ وجودِ صورت عالي لفظ همراه با استواري مضمون و همچنين وجود بارِ معانيِ لطيف و 
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نغز مبحث عشق، بيش از پيش بر كيفيت و غناي محتواي تصوف آميز عشق مكتبِ خسرواني 
كه تصوف و عرفان غزالي و عين القضات بر مبناي عشق استوار است از از آن جا . افزوده شد

اند از سوي  يك سو و با عنايت به اين كه آنها از آبشخور مكتب عرفان خسرواني بهره گرفته
 بنيان» مكتب عشق«اند با ژرف انديشي و ظرافت خاصي مكتب جديدي به نام  ديگر، توانسته
 و مرتبه ي والايي قايل هستند تا آن جا كه شرط زنده و با آنها براي عشق مقام. گذاري كنند

دانند؛ به گونه اي كه در ديدگاه هر دو عارف اساساً بدون عشق،  درد بودن را در عاشقي مي
از اين رو، بحث در باب عشق و معرفت عاشقانه كه بر . دهد زندگي معني خود را از دست مي

اي است در خصوص مكتب عرفان خسرواني اشارهآمده از مكتب عرفاني خراسان است، لازم 
از و عرفان نشان مي دهد كه تصوف ف تصو نگاهي به خاستگاه .مختصر داشته باشيم

كوفه به دو مركز عمده يعني خراسان و در  حدودي تا همچنيناش در بصره و  اوليهخاستگاه 
محل بر حسب  ند كهشد مكتبي سبب ساز پيدايييك از آنها  بغداد گسترش يافت كه هر

اهل «صوفيانش كه يكي از اين مكتب ها، مكتب خسرواني است  . شهرت يافتندان،ظهورش
شدند؛ يعني همه عاشق بودند و اهل سكر و ملامت، به گونه اي كه پشت به   ميهخواند » دل

گذاري، ترويج و بالندگي  سلامت و نيكنامي كرده و راه مستي را برگزيده بودند و در بنيان
كه شيخ الاشراق مكتب خراسان مجموعه عارفان «لذا . صوف تأثير به سزايي داشته اندعلم ت

ياد كرده از خصايص ويژه اي » خميره الخسروانيون«در المشارح و المطارحات از آنها با نام 
 –ي عرفان ايراني  ي گم شده ي ارتباط و زنجيره برخوردارند كه مي توان آنها را حلقه

با اين توجه صوفيان و عارفان بزرگي در اين مكتب به ) 3: 1388گرجي، (» .اسلامي دانست
 اسلامي رهنمون كنند؛ –توانند ما را به عرفان ناب ايراني  ي ظهور رسيدند كه مي منصه

عارفاني چون رابعه عدويه، ابوهاشم كوفي، سفيان ثوري، ابرهيم ادهم، داود طايي، شقيق 
 از بنيانابراهيم ادهم ، كه در اين ميان ...يزيد بسطامي وبلخي، فضيل عياض معروف كرخي، با

 از طريق سفيان )ع(برخورد با مكتب امام جعفر صادق ي  واسطهه ب مكتب خراسانگذاران 
ابراهيم بر اهميت . ف گرديد داشت مجذوب تصون و خواندننوشتارتباط ثوري كه با وي 
ان ابراهيم، شقيق بلخي در گذشته به ترين شاگرد ز معروفا .ورزيد كيد ميأصمت و سكوت ت

زهد، خوف، : منازل اهل صدق را چهار منزل مي داند كه عبارتند از او«.  است)ق.ه174(سال 
 برخي از سخنان شقيق را )19:1386پورنامداريان، (» .شوق به بهشت و محبت به خدا

سان بود، اما حاتم خود از صوفيان برجسته مكتب خرا. شاگردش حاتم الاصم ضبط كرده است
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ق در . ه237مدتي از عمرش را نيز در بغداد سپري كرد، وي به خراسان بازگشت و در سال 
ابوتراب ، رجالي چونمكتب خسرواني از ديگر صوفيان نامي . نزديكي ترمذ در گذشت

، ابراهيم بخاري كلابادي، ابوعلي دقاّق، ابوالحسن رازي بن معاذ يحيي، كرام نخشبي، ابن
بوسعيد ابوالخير، خواجه عبداالله انصاري، امام محمد غزالي، احمد غزالي، عين خرقاني، ا

  .را مي توان نام برد... القضات همداني، روزبهان بقلي، سنايي، عطار، ابن عربي و 
  

  پيشينه و روش تحقيق

 تا آن جا كه نگارنده اطلاع دارد، گفت بايد پژوهش سوابق و پيشينه خصوص در
 اخص طور به ها نامه و پايان مقالات كتاب ها، همداني القضات و عين ليغزا درباره ي احمد

  .شود است كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شده نگاشته
  )1376(مجموعه آثار احمد غزالي، به اهتمام احمد مجاهد 

عالم خيال از نظر احمد «و ) 1356(» مكتوبي از احمد غزالي«نصراالله پورجوادي، 
، نويسنده در اين مقاله به اين مسأله پرداخته است كه اشعار صوفيانه به چه )1365(» غزالي

به عبارت ديگر، معناي خاصي كه صوفيه . دليل، معنوي و صوفيانه تشخيص داده مي شود
 براي الفاظ و مضامين شعري قايل مي شوند، چيست؟

ي  نامه ايان،پ»عناصر شاعرانه در آثار احمد غزالي«زاده ميرعلي،  عبداالله حسن
  )1377(كارشناسي ارشد 

، در سه جلد تدوين )1377(، به اهتمام منزوي و عفيف عسيران،هاي عين القضات نامه
جلد دوم .  ص مقدمه، نسخه شناسي و روش تصحيح است13جلد اول شامل . شده است

بعداً جلد سومي به اين دو جلد اضافه . است)  بند766(127 ا 65 ص شامل نامه هاي 488
 و مقدمه) 159 تا 128از نامه (ي عين القضات  اين كتاب شامل نامه هاي منتشر نشده. شد

  .ي وي است ي زندگي نامه و ريشه هاي فلسفه اي درباره
  ) 1360(القضات همداني،  رحيم فرمنش، احوال و آثار عين

 ) 1360(العشاق، غلامرضا افراسيابي، سلطان

  .، كتاب شامل پنج مقاله است)1374(ادان او، القضات و است نصراالله پورجوادي، عين
، چهارمين كنگره تحقيقات »القضات همداني عقايد عرفاني عين«غلامرضا افراسيابي، 

  )1350(ايراني، 
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، »القضات همداني ي عين زنداني بغداد، حقايقي از زندگي و فلسفه«غلامرضا افراسيابي، 
)1353(  

ي  نامه ، پايان»القضات همداني ار عينفرهنگ مفاهيم و مصطلحات آث«نرگس حسني، 
  )1384(كارشناسي ارشد، 
ي كارشناسي  نامه ، پايان»القضات همداني هاي عين تعليقات نامه«نيك،  ليلا فرهادي

  ). 1385(ارشد، 
اي  به طور مقايسه سترگ عارف دو اين به كه مقاله اين در نظر مورد ديدگاه از اما

  .است نگرفته صورت مستقلي تحقيق تاكنون بپردازند،
. اي و اسنادي است ي انجام دادن آن، كتابخانه و شيوه تحليلي -توصيفي پژوهش، روش

در اين جستار كه اساسش بر ايجاز و اختصار است، نگارنده سعي كرده با عنايت به دستگاه 
ار القضات همداني، مؤلفّه هاي مشابه و تأثيرگذ ي انديشگاني احمد غزالي و عين فكري و حوزه

ي  در حوزه ي عشق را بر اساس اهميت موضوع دسته بندي و در ذيل هر مؤلفّه، به مقايسه
  .آن بپردازد

  

  )كشش(و جذبه ) كوشش(سلوك ) 1
يكي از مفاهيم و كليد واژگان مهم با توجه به مسأله ي عشق در ديدگاه احمد غزالي و 

اي كه همواره  ه گونهعين القضات همداني مرز ميان كوشش سالك و كشش معشوق است؛ ب
لذا براي آنها اين پرسش . اين دو اصل در طي طريقت براي عرفا اهميت فراواني داشته است

مطرح بوده كه كدام يك از اين دو اصل بر ديگري رجحان دارد، سالك مجذوب يا مجذوب 
اصولاً اين دو اصل كوشش و كشش در مراحل . سالك؟ در اين خصوص اختلاف آراء داشتند

ي آغازين مسير سير و سلوك،  قت، بسته به احوال سالك دارد؛ بدين معنا كه در مرحلهطري
اي كه او در اين مسير با اختيار  سالك همه ي افعال و كردار او بر اختيار استوار است؛ به گونه

آن كه اثري از فعل يا اراده ي حق مشاهده نمايد، اما  كند بي ي خود طي طريقت ميو اراده
ر راه عنايت جذبه ي حق، انسان را به ناگاه در ربايد و به آن چه غايت سلوك و هدف در مسي

 در سوانح العشاق احمد غزالي. آيد، هدايت نمايد و به مقام فناء برساند طريقت به شمار مي
ي كوشش و كشش را مطرح مي كند و براي سالك شرايطي را  در باب سير و سلوك، مسأله

سير و سلوكش بايد در راه خدا باشد و گرنه راه به ) سالك(او، انسان به اعتقاد . قايل است
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) سلوك اختياري(بدون روش، ) سالك(جايي نخواهد برد از يك سو و از سوي ديگر، انسان 
مسلماً به غايت سلوك و هدف طريقت كه فناي في االله است، نخواهد رسيد و آن جاست كه 

خلق در آنچه «: در اين زمينه چنين مي گويداو . براي هميشه انگشت گزان خواهد بود
الابَد  بايد رفت و تا نروي، نرسي، و اگر نرسي الي  برند، راه به خداي تعالي مي بايد راه نمي مي

  ). 257: 1376غزالي، . (»حسرت بر حسرت بود
فَمنْ شاء إِتَّخَذَ «ي قرآني دارد و همسوي با آياتي چون  اين گونه سخنان غزالي ريشه

با اين توجه او بر سالك مجذوب تأكيد دارد؛ بدين معنا كه سالك با . است» لي ربه سبيلاًإ
نشيند با آن كه  كند و از پا نمي نيروي همت و جهد خويش در طلب حق طي طريق مي

ربايد، باز از كوشش خود دست  داند در راه طريقت مسلماً جذبه ي عنايت حق او را در مي مي
نكته ي قابل تأمل اين كه در . ا به غايت سلوك و نهايت طريقت خود نايل گردددارد، ت برنمي

 .قرار دارد) جذبه(كششي،) سلوك(وادي عرفان همواره در مقابل هر كوششي،

 در تمهيداتاو در .  نيز براي سالك در راه خدا شرايطي را مطرح مي كندالقضات عين
  سالك بسيارست در راه خدا كه جملهاما اي عزيز شرطهاي«: گويد اين خصوص چنين مي

خالق نرسي پس آنگاه چندان سلوك  اما تا از خلق نگذري، به. اند ي محقّقان مجمل گفته
. »و اگر يك روش طالب را بود، دو كشش مطلوب را بود... خالق رسي بايد كرد كه از خلق به

 كه سالك بايد در تحليل سخن عين القضات مي توان گفت) 21- 20: 1373القضات، عين(
سلوك، جهد و رياضت خود را انجام دهد و از خلق و تعينات مادي رها شود؛ زيرا طي مراحل 

گيرد تا سالك با جذبه ي حق  سلوك در روش است و پس از آن روش در كشش صورت مي
-با توجه به نكات گفته شده بايد گفت كه عين. منازل را طي كند و به وصول حق نايل گردد

نيز همانند استاد خود احمد غزالي در مسير سلوك، بر سالك مجذوب و همچنين به القضات 
تقابل بين كوشش و كشش ملتزم است، كه اين خود دليلي روشن بر تأثيرپذيري عين 

  .ي استاد خويش است القضات از انديشه
  

  »يحبِهمُ«از » يحبِونه«خاستگاه ) 2
  » ...د منِكُم عن ديِنِهِ فَسوف يأتي االلهُ بِقوَمٍ يحبِهم و يحبِونهَ يا ايها الذَّينَ آمنوا من يرتَ« 

ي شريفه، خداپرستي را بر اساس عشق بنا نهاده و اصطلاح  عرفا با بهره گيري از اين آيه
به باور آنان، عشق از ذات حق و از جانب او به سراسر هستي . را مطرح كردند» عشق خدايي«
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ي غزالي و عين از اين رو يكي ديگر از مفاهيم و مؤلفّه هاي مهم در انديشه. ندسرايت مي ك
ي تعامل عاشق و معشوق از نظر نوع و كيفيتِ ابتداي عشق است؛ يعني دو  القضات، مسأله

با توجه به اين تعامل، غزالي در . سويه بودن عشق عاشق به معشوق و عشق معشوق به عاشق
صيت آدم، آن بس است كه محبوبش پيش از محبي بود، اين خا«: سوانح چنين مي گويد

كند،  الابد نوش مي چندان نزل فرستاد پيش از آمدن او كه الي» يحبهم«. اندك منقبتي نبود
جوانمردا نزلي كه در ازل افكند جز در ابد كي استيفا توان كرد؟ لابل نزلي كه . هنوز باقي بود

پيش » يحبهم««) 119: 1376غزالي، . (»چون استيفا كرد؟قدم در ازل افكند، حدثان در ابد 
چندين وقت «: االله روحه ـ گفت سلطان العارفين ابويزيد ـ قدس. بود بلاِبد» يحبونه«از 

  )133- 132: همان. (»خواهم، خود اول او مرا خواسته بود پنداشتم كه من او را مي
اي  از سوي خداوند است؛ به گونهدر تحليل سخن غزالي بايد گفت كه سر منشأ عشق 

 اوست و انسان نيز پيش از آن كه محب كه خداوند قبل از آن كه محبوب انسان باشد محب
به بيان ديگر، محبت انسان به خداوند برآمده از محبت خداوند . خداوند باشد، محبوب اوست

ه، ازلي و ابدي است و اين محبت كه از سوي خداوند بر دل انسان افكنده شد. به انسان است
اين عشق و محبت كه در ازل رقم خورده است، انسان ملزم . سرانجامي براي آن متصور نيست

ي خداوند بر دل انسان تجلّي كرده و در واقع  به پذيرفتن آن است؛ زيرا با خواست و اراده
ق حق به خلق بنابراين، در دستگاه فكري احمد غزالي، عش. انسان هيچ اختياري از خود ندارد

  .بر عشق خلق به حق علاوه بر تقدم زماني، تقدم ذاتي دارد
ي نافذ استاد خويش غزالي عشق حق به خلق را عين القضات نيز به تأسي از انديشه

او . دانسته است» يحبِهم«را به »يحبِونه«سرچشمه و برآمده از عشق خلق به حق و قوام 
به سخن معروف بايزيد بسطامي استناد كرده و » و يحبونهيحبهم «ضمن بيان حقيقت آيه ي 

عشق او ! اين دوست«: كند داند و چنين بيان مي تر از عشق انسان مي عشق خدا را پيش
به » يحبونه«جوهر است و جان آدمي عرَض است از يحبهم پيدا گشت » يحبهم«يعني 

ست و در اين عجايب هر مخنثي راه وجودش ازو بود و قوامش بدو. ايستاده است» يحبهم«
چون به حقيقت . دارم هفتاد سال پنداشتم كه من تو را دوست مي: بايزيد بايد تا گويد. نبرد

 لوايح در اين و نيز در) 12: 1377القضات،  عين. (»كار بينا شدم اوست كه مرا دوست مي دارد

 كه او را مي خواهم او مر پيش از من به قول بايزيد بسطامي چندين گاه مي دانستم«: گويد زمينه مي
  )55: 1377همان، (» .خواسته بود و از من هيچ در نخواسته بود يحبهم پيش از يحِبونهَ بايد
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: گويد چنين مي» يحبِهّم«از » يحبِوّنه«او همچنين در تمهيدات در زمينه ي پيدايي 
: بنده را گويد:  بنده عاشق باشد و گفتي خود را عاشق خود كند؛ آنگاه بر او بنده: گفت... «

، 1373همان، . (اگر تو خواهي و اگر نه. تو عاشق و محب مايي و ما معشوق و حبيب توايم
112(  

توان گفت خداوند ابتدا انسان را عاشق خود كرد و سپس بر او  پس با اين رويكرد مي
از اين رو عشق انسان . »يحبِهّم«عاشق شد؛ يعني انسان خواسته و محبوب خداوند است 

به سخن ديگر، عشق انسان اجباري است، پس جز اين كه در . موهبتي است نه اكتسابي
حاصل . مقابل اين محبت الهي، تسليم و خواستار و محب حضرت حق باشد چاره اي ندارد

 تقدم زماني و بلكه» يحبونه«بر » يحبهم«سخن اين كه در دستگاه فكري عارفان ياد شده، 
  .تقدم ذاتي دارد

  

 الست و روز ازل) 3

ي احمد غزالي و عين القضات پيرامون  يكي ديگر از مسائل و مفاهيمي كه در انديشه
آنها بر . ي روز الست است گيرد، واقعه عشق و نحوه ي ارتباط آن با روح مورد بحث قرار مي

متعلق به عالم امر هستند در اند و چون ارواح  اين باورند كه ارواح قبل از اجسام، آفريده شده
همان عالم ملكوت و پيش از فرود آمدن ارواح به عالم هستي، خداوند با آنها طرح ميثاق 

بارگاه عشق ايوان جان «: گويد  در اين زمينه در سوانح چنين مياحمد غزالي. بسته است
ها شغاف افتد، او  دهآن جا باز نهاده است، اگر پر» الست بربكُم«است كه در ازل ارواح را داغ 
  ) 140: 1376غزالي، . (»نيز از درون حجب بيرون آيد

ي هستي نهاد، عشق كه  هنگامي كه روح از آبشخور خويش جدا شد و پا به عرصه
ي بين روح و  در واقع رابطه. منتظر آمدن او بود در وجود او آويخت و در درون او جاگير شد

 محض پيوستن عشق به روح، محبت روح نسبت به. عشق مانند رابطه ي ذات و صفت است
ازين رو، . به بيان ديگر، عشق روح را دلبسته و عاشق وجودي خود نمود. به عشق آغاز شد

اين دلبستگي و دلدادگي به روز الست تعبير شده است؛ يعني آن روزي كه خداوند داغ عشق 
  .گرفت» الوا بليق«يا همان بار امانت الهي را بر دوش انسان نهاد و از او عهد 

عين القضات نيز همانند استاد خويش احمد غزالي، معتقد به ارتباط عشق و روح در آغاز 
عشق و عاشق و معشوق «. داند مرتبط مي» اَلسَت برِبَكُم«خلقت مي باشد و آن را با خطاب 
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ها در اين حالت قائم به يكديگر باشند و ميان ايشان غيريت نشايد جستن، مگر اين بيت 
  :نشنيده اي

 چون آب و گل مرا مصور كردند
 تقدير و قضا قلم چو تر مي كردند

  

 جانم عرض و عشق تو جوهر كردند  
 حسن تو و عشق من برابر كردند

  

. »بگفتي»اَلسَت برِبَكمُ ؟« دريغا مطربي شاهد بايستي و سماع تا اين بيت ها بر نمط 
  )113: 1373القضات، عين(

القضات مي توان گفت كه اين عهد و ميثاق از سوي خداوند در در تحليل سخن عين 
به سخن ديگر، خداوند در ازل تقدير كرده تا با انسان اين . ازل بر انسان مقدر شده است

هر چند انسان در قبول بار . ميثاق و عهد بسته شود و او نيز سمعاً و طاعةً آن را پذيرفت
ش گذاشت، اما اختيار او از سر اضطرار بوده است تا سنگين امانت الهي به اختيار خود قدم پي

با اين توجه بايد گفت، انسان از يك سو در . آن جا كه به او ظلوم و جهول خطاب شده است
مجبور بوده است و از سوي ديگر، چون نظر عنايت الهي ) عشق الهي(تحمل بار امانت الهي 

. ي ظهور آمديمه ي عالم غيب به منصهمتوجه اين انسان خاكي بوده، شرار آتش عشق از مش
نگري و ظرافت خاصي توانسته اند از اين  حاصل سخن اين كه غزالي و عين القضات با ژرف

، تعبير ناب عرفاني كنند و در بيان پيوند ازلي عشق و روح بدان »الست بربكم«عبارت قرآني 
  .اشاره نمايند

  

  اثبات و محو در عشق) 4
ي جوهر  ي غزالي و عين القضات با توجه به مسأله هم در انديشهيكي ديگر از مفاهيم م

قبل از آن كه به ديدگاه آنان در اين . است» اثبات و محو«بودن عشق و عرض بودن جان، 
 كه از آن به اثبات بعد المحو. خصوص بپردازيم، توضيح چند اصطلاح عرفاني لازم است

و ذات و صفات بشريت است كه در چنين شود؛ يعني مح نيز ياد مي» اثبات دوم «عنوان 
اي سالك تمامي صفات بشري و تعينات مادي خويش را اعم از اراده، اختيار، علم و  مرحله

گردد كه تمام  سازد و در بحر وجود معشوق آن چنان مستغرق مي قدرت مدركه را رها مي
ار از او سلب مي شود به بيان ديگر، به طور كلي اراده و اختي. شود هستي عاريتي او محو مي

 در اين نوع اثبات قبل المحو است كه مقابل، در. رسد و در حقيقت وجودي او به اثبات مي
اي  از اثبات، سالك هنوز از صفات مادي و تعينات بشري خويش رها نشده است و در مرحله
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. في استبر خلاف اثبات بعدالمحو، اثباتي من» اثبات«اين نوع از . از بيداري به سر مي برد
غزالي با ژرف انديشي و نگاهي روان شناسانه در سوانح در خصوص اثبات بعدالمحو چنين 

گاه چون ذات بود . العشق ازو بررويد گاه روح عشق را چون زمين بود تا شجره«: گويد مي
صفت را تا بدو قايم شود و گاه او ذات بود روح صفت تا قيام روح بدو بود، اما اين كس فهم 

. »كه اين از عالم اثبات دوم است كه بعدالمحو بود، و اهل اثبات قبل المحو را كژ نمايدنكند 
 )110: 1376غزالي، (

همان گونه كه ملاحظه مي گردد، غزالي گاه روح را ذات و عشق را صفت آن دانسته و 
 گاه عشق را ذات و روح را صفت تلقّي مي كند، البته او با خلاقيت ذهني خود درك ارتباط

» اثبات بعد المحو«ي  بين روح و عشق را منوط به احوال كساني مي داند كه به مرحله
رسيده باشند؛ بدين سان كه تا قبل از محو، سالك از خود اختيار و اراده دارد و به انجام 

پردازد، در آن زمان روح، ذات و عشق، صفت آن است؛ اما بعد  واجبات اعمال زندگي خود مي
م اثبات بعد المحو و به قول غزالي اثبات دوم، عنان اختيار سالك به دست از محو و هنگا

اي كه همه ي امور مباحات عاشق به خواست و اذن معشوق انجام  افتد؛ به گونه معشوق مي
ي  داده است، همه بر عهده گيرد و سالك آنچه را كه به عادت و اختيار خود انجام مي مي

  . در اين مرحله عشق ذات و روح صفت آن است. باشد معشوق مي
با توجه به نكات گفته شده شايد بتوان اين دو گانگي رابطه ي عشق و روح را مربوط به 
دو سويه بودن عشق دانست؛ يعني سويي الهي و سويي انساني؛ آن جا كه عشق از سوي خدا 

ديگر، عشق جوهر است و روح عرضَ، ولي به بيان . آغاز مي شود ذات است و روح صفت آن
در واقع عشقِ انسان . آن جا كه عشق از انسان آغاز مي شود روح ذات است و عشق صفتِ آن

  .قائم به روح و روح انسان قائم به خدا است
: چنين مي گويد» اثبات دوم«يا همان » اثبات بعد المحو«ي  القضات در زمينه عين

 واجبات، از برخي مباحات، چون از وطن و زن و فرزند و مال وقتي كه سالك پس از انجام«
زند اگر چون زر خالص باشد، بار ديگر همة آن  گزيند، خداوند او را بر محك مي دوري مي

ي آن مباحات به فرمان الهي  دهند؛ با اين تفاوت كه اين بار از همه مباحات را به او مي
كند و اين  كرد، اين بار همه به معشوق مي  ميكند نه به عادت و آنچه به خود استفاده مي

  )396 :3، ج1377القضات همداني،  عين. (»باشد اثبات بعدالمحو است كه نهايت آدميان مي
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دريغا كه سالك در عالم يقين خود را «: نمايد او همچنين در تمهيدات چنين بازگو مي
» يثبت«شت گذاشته باشد و با پس پ» يمحو االله ما يشاء«محو بيند و خدا را ما حي بيند 

ي  بقا را مقام وي سازند و آنگاه اهل اثبات را و اهل محو حقيقت را بر ديده. اثبات كرده باشد
. »مرد اينجا اثباتي باشد نه محوي و اهل محو را پس پشت گذاشته باشد. او عرض دهند

  )53: 1373همان، (
با عنوان » اثبات بعد از محو«القضات بايد گفت كه او از مرحله ي  در تحليل سخن عين

ياد كرده است؛ بدين معنا سالكي كه به عالم يقين رسيده، مسلماً تمام صفات و » عالم يقين«
گردد و بقا را  تعينات مادي خويش را رها ساخته و آن چنان در وجود باقي معشوق فاني مي

ارت ديگر، سالك به به عب. رسد سازند كه در حقيقتِ وجوديِ خود به اثبات مي مقام او مي
القضات در خصوص اثبات و  لذا احمد غزالي و عين. شود ي اثبات بعد از محو نايل مي مرحله

محو در عشق همداستانند؛ كه اين گونه سخنان مشابه خود دليل بر تأثير گذاري تفكرات 
  .احمد غزالي بر دستگاه فكري عين القضات است

  

  )جبر(قهري بودن عشق ) 5
ي عشق،  مسائل مهم در انديشه ي غزالي و عين القضات با توجه به مسألهيكي ديگر از 

:  يعني چيرگي، سلطنت و در اصطلاح، عبارت است ازقهر. قهري يا جبري بودن آن است
: 1378سجادي، . (»ها و مرادها و بازداشتن نفس از آرزوها تأييد حق به فنا كردن خواسته«

عشق «: ري بودن عشق در سوانح چنين مي گويد در خصوص جبري و قهاحمد غزالي) 647
اختيار از . جبريست در او هيچ كسب راه نيست به هيچ سبيل، لاجرم احكام او همه تغير است

و . احوال او همه زهر قهر بود. وي و از ولايت وي معزول است، مرغ اختيار در ولايت او نپرد
او چه نقش نهد پس اگر خواهد و اگر نه، آن بايد بود، تا  ي بساط او مي عاشق را به جبر مهره

او سراسر عشق را قهري، جبري و خارج از ) 171: 1376غزالي، . (»شود نقش بر او پيدا مي
فرمان و احكامي كه . داند و بر اين باور است كه احوال او همه زهر قهر است اختيار عاشق مي

دليل در ولايت او اختيار مطرود به همين . شود، سراسر قهر مطلق است از سوي او صادر مي
اي است كه در بساط جبر و قهر عشق هر گونه نقشي كه براي او  است و عاشق مانند مهره

 نيز در اين زمينه كاملاً تحت تأثير القضات عين. اي جز تسليم مطلق ندارد زده شود، چاره
بيه كرده است كه ي احمد غزالي قرار گرفته و عشق را به زهرِ ناب و زهرِ قهر تشانديشه
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اي كه تمام هستي  موجب رنج و درد است؛ زيرا عشق في نفسه جبري و قهري است؛ به گونه
او . كشاند گيرد و عنان گشاده به هر سو كه بخواهد، مي و عنان اختيار عاشق را به كف مي

  : كند ها در باب زهر قهر چنين بيان مي در نامه
  »وي رحـمت ديگران عذابـي بر مـن     اي نـوش لـبـان چـو زهـر نابي بر من«

 )84: 1377، 2القضات، ج عين(

 »وز قهرِ دو چشم شوخت آواره شديم    در مـكرِ سـرِ زلـف تـو بيچـاره شـديم«

  )362، 1همان، ج(
  »!الـحذر: جلالِ قهرِ تو گـويد كهنعتِ     ـشاق وصل تو چو به كويت گذر كندع«

  )142، 2همان، ج(
زادي از جبر آغاز و احوال عشق و جبري بودن آن بايد گفت كه آبا توجه به بحث موجز 

جبر تقديري . در واقع بين جبر تقديري و جبر اختياري محصور است. شودبه جبر ختم مي 
اما جبر اختياري كه . جبري است كه بر انسان تحميل شده و انسان هيچ نقشي در آن ندارد

ي آن مي   جان مي خرد و پايبند و دلبستهبه نوعي جبر ممدوح است، انسان خود آن را به
در اين ديدگاه انسان براي فناء خلق شده و سر . ماند كه در نهايت به فناء منتهي مي شود

اين جبري است كه در آن . سپردگي و اسارت در راه معشوق را به آزادي ترجيح مي دهد
از اين رو، . رسد ميتجليّ رخ مي دهد و شامل حالتي است كه انسان به مقام فناء مطلق 

 گيرد؛ به گونه عشق معشوق بسان زهر، قهري و جبري است كه تمام وجود عاشق را فرا مي
ي كمال و شوق  گذارد؛ يعني عشق وقتي كه به مرحله اي كه از او اختيار و اراده باقي نمي

 از شود و دهد كه عنان اراده و اختيار از او سلب مي مفرط برسد، به عاشق حالتي دست مي
  . گردد زمان و مكان فارغ مي

  

  دويي بودن در عشق) 6
يكي ديگر از مفاهيم مهم در تفكرات متعالي احمد غزالي و عين القضات در مسير عشق 

احمد غزالي با موشكافي و ظرافت خاصي به تبيين و تحليل . دوگانگي و غيريت عشق است
 دويي موجب فراق عشق و وحدت و او در سوانح بر اين باور است كه. پردازد اين موضوع مي

به سخن ديگر، حقيقت فراق عشق، در دويي است و . يگانگي موجب وصال عشق است
يابد كه دويي و ثنويت از ميان برخيزد و يك حقيقت  حقيقت وصال عشق، زماني تجليّ مي
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 عشق به حقيقت بلاست و انس و راحت درو«: گويد او در سوانح چنين مي. بيشتر باقي نماند
غيرست و عاريتست؛ زيرا كه فراق به تحقيق در عشق دوئيست و وصال به تحقيق يكيست، 

 نيز دويي را القضات  عين )32: 1376غزالي، (» .باقي همه پندار وصالست نه حقيقت وصال
. كند و معتقد است كه اتحاد بين عشق، عاشق و معشوق موجب نفي دوگانگي است نفي مي

آتش مي پندارد و بر اين باور است جايي كه عشق وجود دارد، همچنين او عشق را سراسر 
 اساساً دويي و غيريتي نيست، به همين دليل در مسير عشق همه چيز نابود و معدوم مي

عشق، آتش است هر جا كه باشد جز او رخت ديگري « : گويد او در تمهيدات چنين مي. شود
  ) 97: 1373القضات  عين (.»ننهد، هر جا كه رسد سوزد و به رنگ خود گرداند

با توجه به نكات ياد شده مي توان گفت در مسيرِ عشق، دويي، عامل آفت و مضرات 
عشق است؛ زيرا هدف نهايي عشق، رسيدن به اتحاد و يگانگي است تا زماني كه دوگانگي در 

به همين دليل در ذات عشق . مسير عشق باشد، هرگز وحدت و يگانگي در ميان نخواهد بود
  . ويي و ثنويت و غيريتي وجود ندارد و هر چه هست وحدت و يگانگي صرف استد

 
 بلاي عشق) 7

ي احمد غزالي و عين القضات در باب عشق و در  يكي ديگر از مسائلي كه در انديشه
احمد غزالي . ي بلاست ي عاشق و معشوق مورد بحث قرار مي گيرد، مسأله ي رابطه حوزه

هاي مسير آن مي داند كه عاشق بايد مصائب آن را  شق و دشواريدر سوانح مفهوم بلا را ع
او در سوانح با . اي كه اراده و اختيار از او سلب و به تسليم او منجر گردد تحمل كند؛ به گونه

چون عشق « : كند گونه بيان مي ظرافت خاصي بلاي عشق را به تصوير كشيده است و اين
معشوق كند آنجا كه علم نبود خود حقيقت قوتش از بلاست، قوت او در علم از جفاست كه 

تا حجت بر معشوق بود تا پيوندي ضرورت وقت آيد جنگي به اختيار دوست، ... يكي بود 
چون اين حقيقت « ، )128-127: 1376غزالي، . (»تر از صد آشتي به اضطرار دارد دوست

و ) همان(» . تا تو، او باشيمعلوم شد بلا و جفا قلعه گشادن منجنيق اوست در بستيِ توئي تو
يكي در پاي بالاي عشق و يكي در پاي نشيب عشق، و عشق را پاي : جفاي معشوق دو است«

بالايي و پاي نشيبي هست، تا در زيادت بود پاي بالاي او بود كه بر عاشق دشوار بود جفاي 
  )97:همان(» ...معشوق 
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به سخن ديگر، تا زماني . مي جويدكند، بهره  عشق از بلايي كه معشوق بر عاشق وارد مي
كه دويي و غيريت مطرح باشد، غذاي عشق از بلا و جفايي است كه معشوق بر عاشق روا 

اما زماني كه دويي و غيريت از ميان برخاست، عاشق و معشوق جملگي در حقيقت . دارد مي
او به دست از اين رو، عاشق دوست دارد كه اختيار و حجت . شوند عشق معدوم و فاني مي

معشوق باشد تا آن جا كه جنگ كردن با اختيار معشوق را از صد آشتي و صلح كه بدون 
بلايي كه از سوي معشوق بر عاشق وارد مي شود به . دهد اختيار معشوق باشد، ترجيح مي

ي خود  عاشق را فرا مي گيرد و آن را تحت سيطره» توئي«اي است كه وجود مادي و  گونه
ي تسخيرناپذير وجود مادي عاشق   حقيقت بلا چون منجنيقي است كه قلعهدر. در مي آورد

عين القضات نيز همانند غزالي بر اين . را نابود مي سازد، تا بدين سان او را كاملاً تسخير نمايد
اي كه براي عاشق اراده و اختياري  باور است كه، سراسر مسير عشق بلا و قهر است؛ به گونه

او در . گردد و را كاملاً مقهور خود مي سازد و به تسليم مطلق او منجر ميباقي نمي گذارد و ا
هر روز هزار بار، درون جويندگان «: كند گونه بيان مي ي بلاي عشق اين تمهيدات در زمينه

دانيم كه عشق معشوق ما با قهر و بلاست، اما ما  حضرت الهي جواب مي دهد كه ما خود مي
مگر كه اين ابيات از . كرده ايم ازو بلا از ما رضا، از او قهر و از ما مهرخود را فداي بلا و قهر او 

  :اي به جواب ايشان نشنيده
 مـعشـوقِ بلاجـوي ستـمگـر دارم«

 جانم برَد اين هوس كه در سر دارم
  

 وز آب دو ديده آستين تر دارم  
 .»من عاقبت كار خود از بر دارم

  )223:1373عين القضات،        (
  

جفاي معشوق، عاشق به جان كشد و روا بود كه به «: مچنين در لوايح آورده استاو ه
حدي برسد كه عاشق به قوت خود آن بار نتواند كشيد از حول و قوت معشوق استمداد كند 

همان، . (»در تحمل بار بلا پس به اين نسبت در اين مقام حامل بار بلا خود هم معشوق بود
1377 :130(  

ملاحظه شد، جفاي معشوق بر عاشق بدين علتّ است كه معشوق همان گونه كه 
اي كه در او محو و فاني شود و از  خواهد كاملاً او را مقهور و مسخرّ خود گرداند؛ به گونه مي

از اين رو، . البته اين نوع جفا توأم با رضا است. ي وحدت نايل گردد ي كثرت به مرتبه مرتبه
اي حماسي به عارفاني سترگ  با رضا و محبت بر بلا، چهرهارتباط عشق با بلا و قهر توأم 

 مي توان گفت بلا، به معني عشق و با اين توجه. چون غزالي و عين القضات داده است
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هاي مسير آن است كه فقط عاشق پاكباز مي تواند مصائب و سختي هاي آن را  دشواري
 و موجب پختگي و آمادگي تحمل كند و همچنين تحمل بلا و رنج از نشانه هاي عشق است

  .عاشق براي قبول اتحاد و وصال با معشوق مي گردد
  

  غيرت عشق) 8
ي  يكي ديگر از مفاهيم مهم در تفكرّات غزالي و عين القضات در حوزه ي عشق، مسأله

از ويژگي عشق است، يعني از ورود بيگانه و توجه به اغيار ممانعت مي » غيرت«. غيرت است
  . كند

ي غيرت را مورد تحليل و نقد  شناسانه، مسأله انديشي و با ديدگاهي روان رفغزالي با ژ
قرار داده است؛ بدين سان كه غيرت با تأثير قدرت نافذ خود در مراحل نهايي و متعالي راه 

شود تا پيوند عاشق و معشوق از هم گسسته شود و هر دو در حقيقت عشق  عشق موجب مي
به حقيقت عشق پيوست، عنانِ اراده و اختيار او به طور محو و فاني گردند و چون عاشق 

او . گشاده به درجه ي متعالي طريقت برساند افتد تا عشق او را عنان مطلق در دست عشق مي
غيرت چون بتابد او بي مسامحت بود، اّما تا «: در سوانح در خصوص غيرت چنين مي گويد

كند و بر عاشق آيد تا قهري بدو رسد و گاه چه پي كند و كرا پي كند، گاه بود كه صبر را پي 
بود كه بر پيوند آيد و ببرد و عشق را پي كند تا عاشق فارغ شود و گاه بود كه بر معشوق آيد 
و معشوق را پي كند؛ زيرا كه او از جناب عدل عشق است و عدل عشق كفاءت و همساني و 

پاي «و همچنين ) 98 :1376غزالي، . (»همتايي نخواهد آميزش و آميزش عشق خواهد
اين جفا و غيرت يار . نشيب عشق آن بود كه راه زيادت برسد و عشق روي در نقصان نهد

بردّ و اين كار به جايي رسد كه اگر  عاشق آيد تا بندش برخيزد و منازل در خلع عشق مي
جفائي يا غيرتي عظيم بدو رسيد، راهي كه مثلاً به سالي خواست در خلع عشق، به شبي يا 

  )169-168همان، . (»به روزي، بل به ساعتي برود كه بارگاه لابدي معشوق است
هاي استاد خويش احمد غزالي، در باب غيرت به   نيز به تأسي از انديشهالقضات عين

اي كه غيرت عشق معشوق در مراحل متعالي و  قدرت و تأثير نافذ او اشاره دارد؛ به گونه
. كشاند گشاده به هر سو مي گيرد و او را عنان ق را به كف مينهايي، عنان اراده و اختيار عاش

القضات در لوايح در خصوص غيرت معشوق نسبت به غيرت عاشق را با بياني فصيح اين  عين
ي معشوق، اگر  غيرت معشوق زينت عاشق است و غيرت عاشق پيرايه«: گويد چنين مي
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 و مقدار شود و بهر سوي رود و بهر قيمت العذار نابود و بي غيرت معشوق نباشد عاشق خليع
روي رود اما هميشه غيرت معشوق عنان مركب وجودش گرفته باشد و بر درگاه مراد معشوق 

  ) 131: 1377القضات،  عين. (»آزرمتر شود ميدارد و چون آتش عشق گرمتر شود، عاشق بي
نخست با اين اهتمام بايد گفت كه غيرت عشق از چند ويژگي مهم برخوردار است؛ 

از ويژگي . تواند به چيزي غير از او بنگرد ي عاشق نمي جلالت عشق است به حدي كه ديده
غيرت به حدي قهري و جبري است كه بنا به . حد و حصر اوست ديگر غيرت، قدرت نافذ و بي

اي  تواند بر هر چيزي سيطره داشته باشد و گاهي قدرت غيرت به گونه مقتضيات وقت مي
دارد تا عاشق كاملاً مقهور  دهد و آن را از ميان برمي  را هدف قرار مياست كه صبر عاشق

ي قابل توجه اين كه غيرت چون به عشق بپيوندد، خواهان فناء و محو و اتحاد  نكته. گردد
  . شود مي) عاشق(سالك 

  
  العجز عن درك الادراك، ادراك) 9

 احمد غزالي و عين القضات، هاي يكي ديگر از مضامين و تعابير مهم در تفكرّات و انديشه
اصولاً اين عبارت در مسير عشق كه به سير . است» العجزُ عن درك الادراك، ادراك«عبارت 

العجز عن درك « در بحث عبارت احمد غزالي. يابد نهايي خود رسيده است، تجليّ مي
د بر اين باور است كه خاصيت عشق در مراحل نهايي خود، درست مانن» الادراك، ادراك

 گيرد و او را از خود بي اختيار مي خاصيت سكر و مستي است كه تمام وجود عاشق را فرا مي
: او در سوانح در اين زمينه چنين مي گويد. كند و قدرت درك و استدلال را از او مي ستاند

عشق سكرست در آلت و ادراك، مانعست از كمال ادراك، و سري دارد كه چون حقيقت «
ه ادراك ذات معشوق مشغولست پرواي اثبات صفات چون بود از روي ادراك ذات عاشق ب

تميز؟ و اگر ادراك بود پرواي ادراك ادراك نبود، العجز عن درك الادراك، ادراك اين 
العجز عن درك الادراك، « نيز پيرامون عبارت القضات عين) 143:1376غزالي، .(»بود

او هم در . ويش احمد غزالي قرار گرفته استي نافذ استاد خ كاملاً تحت تاثير انديشه» ادراك
ها با ژرف انديشي و ديدگاهي روان شناسانه اين عبارت را مورد  تمهيدات و هم در نامه

تحليل و نقد قرار داده و بر اين باور است كه معرفت و ادراك، آن گونه سراپاي سالك و عارف 
كند، تا آن جا كه  مستغرق ميگيرد كه تمام هستي او را در بحر وجود معشوق  را فرا مي

او در تمهيدات در باب اين موضوع . شود اختيار و اراده از او سلب و قدرتِ دركِ او محو مي
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دريغا معرفت رب، مرد را چندان معرفت خود دهد كه در آن معرفت نه «: گويد چنين مي
العجز : ينجا گفتمگر كه ابوبكر صديق ـ رضي االله عنه ـ از ا. عارف را شناسد و نه معروف را

عن درك الادراك، ادراك يعني معرفت و ادراك آن باشد كه همگي عارف را بخورد تا عارف 
  ) 58: 1373القضات،  عين. (»ادراك نتواند كه مدرك است يا نه

ي آنچه گفته شد غايت علم و ادراك، عدم ادراك است؛ بدين معنا كه انسان كه  بر پايه
الوجود برسد  به ادراك ذات حق و مشاهده ي جمال وجود واجبتواند  الوجود است نمي ممكن

؛ زيرا نهايت »العجزُ عن درك الادراك ادراك«: اند و عارف به حق گردد و به اين دليل گفته
الوجود آن است كه به عدميت اصلي خود برگردد و به نيستي و فناي خود آگاه  كمال ممكن

ك، عدم ادراك است؛ زيرا مدرك حقيقي نامحدود گردد و مسلماً بداند كه غايت علم و ادرا
است ولي علم محدود، و اين مقام حيرت و استغراق مدرك بود در مدرك، و اين تجليّ فناي 

حاصل سخن اين كه ظهور اين عبارت، موجب فاني شدن . خلق و بقاي من لم يزل است
 سلب و در بحر حقيقت اي كه اراده و اختيار از او گردد؛ به گونه صفات و افعال انسان مي

  .شود وجودي معشوق مستغرق مي
  

  حقيقت فقر در عشق) 10
فقر كلمه اي قرآني است كه هم به درويش و نيازمند مادي گفته مي شود و هم به 

اين يك اصل قرآني، اسلامي و عرفاني است كه كل هستي به . درويش و محتاج معنوي
از اين رو فقر در نزد عرفا عبارت از؛ فناي في . ندخداوند لايزال نيازمند يا فقير الي االله هست

غزالي در . ي انسان كامل است االله و اتحاد سالك با حق است كه اين نهايت سير و مرتبه
ي ارزشمند اشاره دارد كه؛ فقير حقيقي  كتاب سوانح با استادي و ظرافت خاصي به اين نكته

ذرد، الاّ از معشوق، كه چون مالك گ ي هستي خود مي بدون هيچ گونه تعلق خاطر از همه
او همچنين بر اين باور است كه فقر حقيقي آنست كه . توان از سر آن گذشت است نمي

عاشق با رغبت تمام ترك جان و دل كند و به آساني از تعلقات و بندهاي بشري رها شود و 
-نين مياو در سوانح در اين خصوص چ. بدون هيچ روي و ريايي خود را اسير عشق نمايد

آن ها كه دم از فقر زنند جان و دل در بازند و دين و دنيا و روزگار در ميان نهند، «: گويد
همه كاري بكنند و از همه چيزي برخيزند و از سر نيز نترسند، اما چون كار به نقطه عشق 

نه رسد هرگز معشوق در ميان ننهند و نتوانند نهاد؛ زيرا كه ملك بود كه در ميان توان نهاد 
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دست آزادگي بر دامن عشق و عاشقي «و  ) 72: 1376غزالي،(» .مالك، معشوق مالك بود
 همه گشاده اينجا بند –ي بندها آنجا گشاده شود اعني در آزادگي فقر  نرسد، چنانكه همه

  ) همان(»  اعني در بندگي عشق–شود 
 كه صوفي  ضمن بيان اهميت فقر، بر اين باور است كه فقر حقيقي آنستالقضات عين

او در خصوص فقر در تمهيدات . از تعلقات دنيوي و صفات بشري رها شود و كاملاً مصفا شود
مقام تصوف، اول زهد باشد و اعراض از جمله موجودات، پس صفات حق «: گويد چنين مي

تعالي، صوفي را از همه صفات ذميمه و بشريت صفا دهد و زاهد و صوفي حقيقي شود، آنگاه 
در تحليل سخنان غزالي و عين القضات ) 313: 1373عين القضات،(» ...يد كه فقر روي نما

بايد گفت كه حقيقت فقر و فناء آن است كه سالك تا به نيستي تمام كه فناء مطلق است 
تواند شد؛ زيرا نيستي از خود،  متحققّ نگردد، به هستي مطلق كه بقاءاالله است، متحققّ نمي

شود و اين مرتبه غير از   مطلق در هستي مطلق آشكار ميعين هستي به حق است و نيستي
يا به سخن ديگر، فناء كه شرط وصول به . انسان كامل براي هيچ موجود ديگري ميسر نيست

اي كه او  باشد؛ به گونهو غيبت اوصاف بشريت امكان پذير مي حقيقت است در صورت محو 
اي صفاتي برسد و همچنين در دنيا و در ظاهر به فناي افعال نايل گردد و در باطن به فن

آخرت براي او وجودي نماند و به عدم اصلي ذاتي كه همان ذات الهي است بازگردد، كه اين 
  .فقر حقيقي است

  

  برآيند پژوهش

ي بزرگ اسلامي  با توجه به بررسي و تحليل آثار و حوزه ي انديشگاني عارفان ياد شده
عشق، در يك نگاه فراگير از دستاوردهاي اين جستار ي  القضات در حوزه يعني؛ غزالي و عين
شود كه؛ وجود تشابهاتِ الفاظ، تعابير، مضامين، آيات، احاديث و اشاره به  چنين مستفاد مي

القضات  ها و لوايح عين اقوال عارفان ميان سوانح العشاق احمد غزالي و تمهيدات، نامه
مچنين ارتباط مراد و مريدي بين احمد همداني از يك سو، و رابطه ي استاد و شاگردي و ه

القضات همداني از سوي ديگر، به حدي به هم نزديك و همانند است كه   غزالي و عين
ي احمد غزالي بر  ي تأثيرات گسترده و انكار ناپذير انديشه هرگونه ابهام و ترديد در زمينه

  .سازد دستگاه فكري عين القضات همداني را مرتفع مي
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أمل اين كه، تشابهات موجود در متن كه دليل بر تأثير و تأثرّ است را ي قابل تنكته
  :توان بدين سان بيان كرد مي

ها و مضامين مشترك چون؛ سلوك و جذبه، يحبِهمِ و يحبِونه، َالسَت و روز   انديشه -1
ازل، اثبات و محو، قهري يا جبري بودن عشق، دوگانگي در عشق، بلاي عشق، 

 عن درك الادراك، ادراك و فقر در عشق، همگي نشانگر تأثير غيرت عشق، العجز
 .لفظي و معنايي ژرف سوانح در آثار عين القضات است

، »يحبونه«پيش از » يحبهم« اصطلاحات و تركيبات مشترك چون؛ اَلسَت بربكمُ،  -2
خواستن او پيش از خواستن من، اثبات بعد المحو، اثبات قبل المحو، زهر قهر، زهر 

 ...ناب، جفاي معشوق، بلاي عشق، بلاي معشوق، غيرت عاشق، ادراك و 

و العجز » يحبهم و يحبونه« : اشارات مشترك به آيات قرآني، احاديث واقوال عارفان -3
 .عن درك الادراك ادراك، ابوبكر صديق و بايزيد بسطامي

ها و نديشهي نگره ها، ابا اين توجه بايد گفت بخش اعظم اين تأثيرات، در زمينه
 . عاشقانه بوده است-رويكردهاي عارفانه 

  

  هانوشتپي

برجسته ترين خصيصة زباني و تفكراتي اين دسته از عارفان در ديدگاه شيخ اشراق  .1
 .تأكيد بر عشق، نور و نورالانور است

  )29ي  انسان، آيه. (يابد هر كس بخواهد راهي به خدا مي. 2
د، هر كس از شما از دين خود برگردد، بزودي خدا اي  اي كساني كه ايمان آورده.3

مائده، . ( او را دوست دارند) نيز(را مي آورد كه آنان را دوست مي دارد و آنان ) ديگر(گروهي 
   )54ي  آيه

  

  منابع

  .3، معارف، دورة ششم، ش »رساله اي دربارة عشق«، )1368( پورجوادي، نصراالله، -1
، چ )شعر و عرفان و انديشه هاي عطار: (با سيمرغ، ديدار )1386(پورنامداريان، تقي،  -2

  .، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي}3ويراست {4




	    ... ي آن در دستگاه فكري احمد غزالي و عين القضات همداني با تأكيد برمفهوم عشق و مقايسه

  .، اعلام قرآن، چ سوم، تهران، امير كبير)1355(خزائلي، محمد،  -3
، »هاي ماني بررسي تطبيقي آراي عرفاي اسلامي و آموزه«، )1385(رضايي، ليلا،  -4

يوسف نيري، دانشگاه شيراز، دانشكده ادبيات و   دكتري، استاد راهنما محمدينامه پايان
  .علوم انساني

، تهران، 4، فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني، چ)1378(سجادي، سيد جعفر،  -5
  .كتابخانه طهوري

، تمهيدات، )1373(القضات همداني، ابوالمعالي عبداالله بن محمد بن علي الميانجي،  عين - 6
 .يف عسيران، ج پنجم، تهران، كتابخانة منوچهريتصحيح عف

ها، به اهتمام علينقي منزوي، عفيف عسيران، ج اول، تهران،  ، نامه)1377(ــــــــــــ ،  -7
  .اساطير انتشارات

ي لوايح، تصحيح و تحشية رحيم فرمنش، چ سوم، تهران،  ، رساله)1377(ـــــــــــ ،  -8
  .ي منوچهري كتابخانه

  .، سوانح، به تصحيح هلموت ريتر، تهران، مركز نشر دانشگاهي)1368(غزالي، احمد،  -9
 .، مطاق مشايخ، چ اول، تهران، انتشارات كلك سيمين)1388(گرجي، مصطفي،  -10

، مجموعه آثار فارسي احمد غرالي، چ سوم، تهران، انتشارات )1376(مجاهد احمد،  -11
  .دانشگاه تهران
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



�	 1390 زمستان/ سال سوم/ 9 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

  

  

  

  

  

  

  

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 0
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


